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  ديباچه

  مثل درخت در شب باران به اعتراف

  با من بگو بگوي صميمانه هيچ گاه 

  تنهايي برهنه و انبوه خويش را

  يك نيم شب 

  صريح 

 سرودي به گوش باد ؟ 

  در زير آسمان

  هرگز لبت تپيدن دل را 

  گ در محاوره ي بادچون بر

 بوده ست ترجمان ؟ 

  اي آن كه غمگني و سزاوار 

  در انزواي پرده و پندار

  جوبار را ببين كه چه موزون 

 با نغمه و تغني شادش

 از هستي و جواني

  وز بودن و سرودن 

  تصوير مي دهد 

  بنگر به نسترن ها 

  بر شانه هاي كوته ديوار

  زان سوي بيد ها و چناران

  شميم صبح بهارانآنك 

  بهتر همان كه با من

 خود را به ابر و باد سپاري

 مثل درخت در شب باران
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  نمازي در تنگنا

  زان سوي بهار و زان سوي باران 

  زان سوي درخت و زان سوي جوبار 

 در دورترين فواصل هستي

 نزديك ترين مخاطب من باش

  نه بانگ خروس هست و نه مهتاب

  ه ي سپيده دم امانه دمدم 

  تو اينه دار روشناي صبح 

 در خلوت خالي شب من باش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مزمور عشق

  اي اينه ي روح شقايق

  همه تن شرم 

  سرشار ترين زمزمه ي شوق گياهان 

  آهو بره ي بيشه ي انديشه و ترديد 

  لب تشنه و 

  از چشمه هراسان به نگاهان 

  گامي

  دو سه 

  سحر سحر بينبا من نه و در  

  هر برگ شقايق

  ايينه ي جوبار و بهاري شد و برخاست

  شب ذوب شد و رفت 

  وز راه من و تو 
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  آن كوه گران

  مشت غباري شد و برخاست 

  گفتي كه 

  خوشا از همه سو جاري بودن 

  و آنگاه

  تصوير گلي را كه بر امواج روان بود 

  ديدي و بريدي سخنت را 

   وترديد تو سنگي شد 

  آن اينه بشكست 

   پريشان شد بر آب‚تصوير 

 از معجزه ي نور و نسيم و نم باران 

  ياران دگر پنجره شان را به گل سرخ

  آراسته كردند 

  تنها من و تو

  بر لب اين پنجره مانديم

  وان سيره كه آواز برآورد سحرگاه 

  خاموش نشستيم و

  به آواش نخوانديم 

  بنگر

   دستار شكوفهدر باد سحرگاهان 

  بر شاخه ي بادام

  به رود زمستان است 

  گل نيز 

  تصويرش را

 در آب روان كرده به پيغام 

  هستي به شد ايند 

  باران

  از قطره به جوبار شدن 

  جاري ست 

  وز جوي به دريا
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  باغ ميرا

 پاييز محزوني 

  كه در خون تو مي خواند 

  رگامي به تو نزديك و گامي دو 

  آرام همراه تو مي ايد

  روزي تمام باغ را 

  تسخير خواهد كرد 

  اي روشن آراي چراغ لالگان

  در رهگذار باد 

 با من نمي گويي

  آن آهوان شاد و شنگ تو

 سوي كدامين جوكناراني گريزان اند ؟ 

  آه

  شب هاي باران تو وحشتنك 

  شبهاي باران تو بي ساحل

  شب هاي باران تو از ترديد

  و از اندوه لبريز است

 من دانم و تنهايي باغي 

 كه رستنگاه آواي هزاران بود

  وينك

 خنياگرش خاموش 

  و آرايه اش

  خونابه ي برگان پاييز است 
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 جرس

 بگو به باران 

  ببارد امشب

  بشويد از رخ

  غبار اين كوچه باغ ها را

  كه در زلالش 

  سحر بجويد 

  ز بي كران ها 

  ا راحضور م 

 به جست و جوي كرانه هايي

  كه راه برگشت از آن ندانيم

  من و تو بيدار و 

  محو ديدار 

  سبك تر از ماهتاب و

  از خواب 

  روانه در شط نور و نرما

  ترانه اي بر لبان باديم

  به تن همه شرم و شوخ ماندن

  به جان جويان

  روان پويان بامداديم

  ندانم از دور و دور دستان 

  يم لرزان بال مرغي ستنس

  و يا پيام از ستاره اي دور 

  كه مي كشاند 

  بدان دياران 

  تمام بود و نبود ما را 

 درين خموشي و پرده پوشي 

  به گوش آفاق مي رساند 

  طنين شوق و سرود ما را 

  چه شعرهايي

  كه واژه هاي برهنه امشب 

  نوشته بر خك و خار و خارا 

 هاييچه زاد راهي به از ر

  شبي چنان سرخوش و گوارا

  درين شب پاي مانده در قير 

  ستاره سنگين و پا به زنجير

  كرانه لرزان در ابر خونين

 تو داني آري
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 تو داني آري 

  دلم ازين تنگنا گرفته

  بگو به باران

  ببارد امشب

  بشويد از رخ

  غبار اين كوچه باغ ها را 

  كه در زلالش سحر بجويد 

  هاز بي كران  

  حضور ما را 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره روشنايي

  روح ستاره اي مگر امشب

  در من حلول كرده كه اين سان 

  از تنگناي حس و جهت 

  پك رسته ام

  بيداري است و روشني و بال و اوج و موج 

  باز آن بلند جاري

  باز آن حضور بيدار

  مثل شراع كشتي ياران

  مي ايد از كرانه ي ديدار

  ديدار او اگر چه بسي دير 
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  ديدار او اگر چه بسي دور

  پر مي كند تغافل شب را 

  از آفتاب صبح نشابور

  آن جرعه جرعه جام تبسم

  وان گونه گونه باغ تكلم

  در سايه ي بلند الاچيق شب

 باز آن هزار خرمن آتش

  باز آن نثار زمزمه و نور

 روح ستاره اي است كه گويي

  چندي افول كرده ست

  وينك دوباره ناگاه 

  تابيده از كران ها

  در من حلول كرده ست

 

 

 

 

 

 

 

 

  از خليج شب 

 آن بيشه هاي الماس 

  باز ازكرانه ي صبح

  شب را به آب دادند

 شاد آن خجسته صبحي 

 كان روشنان جاري

  در بستر سكوت و شط نظاره ي من 

  هر سنگ و صخره اي را

  موج و شتاب دادند 

   كه مرغانوان لحظه اي

  در دوردست خواندند 

  و اين سوي رودباران

  گل ها جواب دادند 
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  آبي

  لحظه ي خوب

  لحظه ي ناب 

  لحظه ي آبي صبح اسفند 

  لحظه ي ابرهاي شناور 

 لحظه اي روشن و ژرف و جاري

  حاصل معني جمله ي آب

  لحظه اي كه در آن خنده هايت

  جذبه را تا صنوبر رسانيد 

  حظه ي آبي باغ بيدارل

  لحظه ي روشن و نغز ديدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرود

  از آن سوي مرز باور و ترديد

  مي ايم

  خسته بسته 
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  مي ايم 

  همرنگ درخت

  در هجوم دي 

  مي پايم

 تا بهار مي پايم 

  خاموشم و انتظار

  سر تا پا 

  تا سبزترين ترانه را فردا

  در چهچهه بوسه ي تو بسرايم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناجات

  مي شناسمت

  چشمهاي تو 

  ميزبان آفتاب صبح سبز باغهاست 

  مي شناسمت 

  واژه هاي تو 

  كليد قفل هاي ماست 

  مي شناسمت

 آفريدگار و يار روشني 

  دستهاي تو 

  پلي به رويت خداست 

 

 

 

 

10



 

 

 

 

 ناميدن

  به نام تو امروز آواز دادم سحر را

  به نام تو خواندم 

   و پل و باد ودرخت 

  نيلوفر صبحدم را 

  تو را باغ ناميدم و صبح در كوچه باليد

  تو را در نفس هاي خود 

 آشيان دادم اي آذرخش مقدس 

  ميان دل خويش و دريا

  براي تو جايي دگر بايدم ساخت 

 در ايجاز باران و جايي

  كه نشنفته باشد

  صداي قدم ها و هيهاي غم را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ي آبي از لحظه ها

  سبوي حافظه سرشار

  و باز ريزش بارانكي ست روشن بار

  درين بلاغت سبز 

  حضور روشن ايجاز قطره بر لب برگ

  و بالهاي نسيم از نثار باران تر

  سبوي خاطره لبريز مي رسم از راه

  به هر چه مي بينم 
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  در امتداد جوي و درخت 

  دوباره ساغري از واژه 

  مي دهم سرشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2از لحظه هاي آبي 

  سپيده ي بيدار در آن بهار بلند آن

  مرا به گونه ي باران 

  مرا به گونه ي گل 

  به موجواره ي آنشط روشني بسپار

  در آن بهار كبود 

 آن دو دشت رستاخيز

  در آن سكوت پذيرنده و گريزنده

 مرا به سان سرودي

  دوباره 

  كن تكرار 

 

 

 

 

 اين كيمياي هستي 

  واژه هاي توبا 

  من مرگ را محاصره كردم

  در لحظه اي كه از شش سو مي آمد 

  آه اين چه بود اين نفس تازه باز
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  در ريه ي صبح 

  با من بگو چراغ حروفت را

 تو از كدام صاعقه روشن كردي ؟ 

  بردي مرا بدان سوي ملكوت زمين 

  وين زادن دوباره

  بهاري بود

  امروز

  احساس مي كنم 

  اژه هاي شعرم راكه و 

 از روي سبزه هاي سحرگاهي

  برداشته ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواني

  اين گل سرخ

  اين گل سرخ صد برگ شاداب 

  اين گل سرخ تاج خدايان

  كه به هر روز برگي از آن را

  مي كني با سرانگشت نفرت 

  تا نبيني كه پژمردگي هاش 

  مي شود درنظر ها نمايان

  چند روز دگر برگهايش 

  مي رسد اندك اندك به پايان 
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   در پرسش از شكوفه بادام

 اندام بيدبن ها در امتداد جوي

  از دور 

  سبز مي زند 

  اما هنوز هم 

  نزديك شاخه ها

  همه لخت اند

  مرز بهار و مرز زمستان

  نزديك تر شده ست

  آرام و رام 

 مي پرسم از شكوفه ي بادام

  ايا كدام فاتح مغرور

  ا كدام وحشي خونخواراي 

  در ساحت شكوه تو 

 آرامش سپيد 

  وقتي رسيد

  بي اختيار اسلحه اظ را 

 يك سو نمي نهد؟ 

  گنجشك ها به چهچه شاداب و شنگ شان

  سطح سكوت صيقلي صبحگاه را

  هاشور مي زنند 

  وانگاه 

  پر در هواي صبح نشابور مي زنند 
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  ترديد

  مدهبهار آ: گفتم  

  اما درخت ها را: گفتي 

  انديشه ي بلند شكفتن نيست

  گويا درخت ها 

  باور نمي كنند كه اين ابر اين نسيم 

  پيغام آن حقيقت سبز است 

  آري بهار جامه ي سبزي نيست

  تا هر كسي 

  هر لحظه اي كه خواست 

  به دوشش بيفكند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خنياي خك

  سپيده دم در كوير

  هاستبلاغت رنگ  

 طلوع نور و نماز 

  به خار و خارا و خك

  فراز فرسنگ هاست 

  سپيده دم در كوير 

  طنين آهنگ رنگ

  و رنگ آهنگهاست
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  ژانويه

  با چنين قامت بالنده ي سبز

  كاج

  در باغ 

  خدايي ابدي ست 

 گوش سرشار نماز باران

  بهر ميلاد پسر خوانده ي خك

 مشكنيدش مبريدش ياران

 

 

 

 

 

 از زبور تنهايي

  اسفالت 

  باران خورده 

  مثل فلس ماهي ها 

 از روشني گاهي 

  بر هستي اشيا گواهي ها 

 تنهايي اي

  آن سان كه حتي سايه ات با تو

  گاه ايد و گاهي نمي ايد

  در بي پناهي ها
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  1در اقليم بهار 

  گم: دور و نزديك ها : دورها 

  محوپاره پاره رها : ابرها  

 آب سرگرم ايينه داري

  درهم آميخته با خزه ها

 آبي آب در جاري جوي 

  از رها گشتن سنگ در آب

 نيمه اي خشك يا نيمه اي تر 

 بال مرغابيان فراري

  شاخه در باد و تصوير در آب

  آب در جوي و جوبار در باغ

 باغ در نيم روز بهاري 

 وين همه در شد ايند جاري

 

 

 

 

 

 

 

 2 در اقليم بهار

  آفتابي كه بدين سوي افق 

  كوچيده ست 

 جامه اي 

 بر تن هر خشك و تري 
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  پوشيده ست 

 بي گمان هيچ زباني هرگز 

  اين همه واژه ندارد

 اينك 

  شاعران حيران

 در ساحت رنگ و آواز

  كانچه در چامه نمي گنجد

  در جامه 

 چه سان گنجيده ست ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3در اقليم بهار 

  بين گ بيدبنآن سبزي نو بر

  آن سوي جنون مي كشد نگه را 

  مي خواهم ازين راه بگذرم ليك

  زيبايي گل هاگرفته ره را

  نيماب تگرگي ست بر به سبزه 

 يا هاله گرفته ست گرد مه را ؟ 
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  در اقليم پاييز

  آن بلوط كهن آنجا بنگر

  نيم پاييزي و نيميش بهار 

  مثل اين است كه جادوي خزان

  تا كمرگاهش 

  با زحمت 

  رفته ست و از آنجا ديگر

  نتوانسته بالا برود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دو چهره درخت

  درخت پر شكوفه

  با دو چهره

  در برابر نسيم 

  ايستاده است

  چهره ي پيمبري كه باغ را: نخست 

  به رستگاري ستاره مي برد

  و چهره ي دگر 

  حضور كودكي ست 

  كه شير مي خورد 
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 بهار عاريتي

  خضري مگر گذشته ازين راه

  آه اين چه معجزه ست 

 كز دور سبز مي زند و جلوه مي كند 

  تنوار خشك و پير سپيدار پار

  شايد 

  اما 

  نه 

  بي گمان 

  اين پيچكي ست رسته و باليده 

  و افكنده طيلسان بلندش را

  بر قامت نژند سپيدار 
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